
بــردم کــه بــه محــض این‌کــه وارد دره شــدم شــروع بــه فریــاد زدن کردنــد کــه اســترس 
کــردم و بعــد از آن گفتــم دیگــر هیچ‌کــس  گرفتــم. تــا برگــردم اضطــراب زیــادی تحمــل 
کــه  را همــراه خــودم نمی‌بــرم. وقتــی خــودم تنهــا هســتم خیالــم راحــت اســت 
گاه تــرس او را احســاس و خــودت  چیــزی نمی‌شــود امــا وقتــی همــراه داری ناخــودآ

هــم وحشــت می‌کنــی. 
از اولین باری بگویید که به ارتفاع صعود کردید؟

کــه بعضــی از نقاطــش 200 تــا 300  کــه رفتــم دره ویــژدرون در ایــام بــود  اولیــن جایــی 
متــر و بعضــی قســمت‌های دیگــر 500 تــا 600 متــر ارتفــاع دارد. ویــژدرون یعنــی دره 
کــه وارد ایــن دره شــدم هیچ‌کــس خبــر نداشــت مــن بــه آنجــا مــی‌روم  بادهــا. روزی 

امــا بــا این‌کــه تنهــا بــودم امــا هیــچ تــرس و وحشــتی نداشــتم. 
دیـواره دره‌هایـی کـه روی آن راه مـی‌روی آن‌قـدر صـاف اسـت کـه حتـی بزکوهـی هـم 

شاید نتواند روی آن راه برود. 

از  رفتیــم بخشــی  کوهســتان  بــه  وقتــی  تهــران مهمــان داشــتم.  از  یکبــار  اتفاقــا 
گفتنــد ببیــن میــاد اینجــا دیگــر تــه  کوهــی را دیدنــد و بــه مــن  مدفــوع بزهــای 
کــه  خــط اســت. بزهــا تــا اینجــا آمــده امــا دیگــر جلــو نرفته‌انــد. حــالا ببیــن توکجاهــا 
کوهــی هــم نمی‌تواننــد بیاینــد،  نمــی‌روی. جاهایی‌کــه مــن مــی‌روم، حتــی بزهــای 

نمی‌توانــد.  هیچ‌کــس  یعنــی 
گر بیفتی کار تمام است.  دنبال‌کننده‌هایت می‌گویند ا

کاری‌کــرد. هرکســی بــه چیــز خاصــی علاقــه دارد.  . نمی‌تــوان  علاقــه اســت دیگــر
کار دیگــر به‌نوعــی تبدیــل شــده بــه منبــع درآمــدم. روی صخره‌هــا مــی‌روم  ایــن 

می‌گیــرم.  تبلیغــات  و 
برای هر تبلیغ چقدر پرداخت می‌کنند؟

30 تا 40 میلیون تومان. 
در یکـی از فیلم‌هایـت دمپایی‌هـای لنگه‌به‌لنگـه پوشـیده بـودی و راه رفتـن بـا آنهـا 

سخت به نظر می‌آمد و همزمان مونوپاد هم دستت بود. چطور اینها را کنترل می‌کردی؟

کنتــرل مونوپــاد اســت. اینکــه چطــور دســتت  کار همیــن  اتفاقــا ســخت‌ترین بخــش 
ــی.  ــان ده کار را نش ــای  ــام زوای ــم تم ــد و ه ــدت نکن ــری تهدی ــم خط ــه ه ک ــری  بگی
ــن  ــور ای ــه‌ام چط گرفت ــاد  ــام داده‌ام، ی کار را انج ــن  ــاد ای ــون زی ــا چ ــت ام ــخت اس س

کنترل‌کنــم.  شــرایط را 
جریان دمپایی‌های لنگه به لنگه‌ات را نگفتی. 

داشــتم  یکــی  بــرای  دره.  تــه  اســت  افتــاده  دمپایی‌هــا  ایــن  از  کــدام  هــر  لنگــه 
کــه لنگــه یکــی از دمپایی‌هــا افتــاد پاییــن و مانــد یــک لنگــه‌اش.  تبلیغــات می‌کــردم 
ایــن بــار دمپایــی لا‌انگشــتی خریــدم کــه لنگــه ایــن هــم افتــاد تــه دره و دفعــه بعــدی 
کــه آن‌طــور از آب  کــه رفتــم فیلــم بگیــرم هــر دو لنگــه تا‌به‌تــا را بــا هــم پوشــیدم 

درآمــد. 
برای این‌که پاهایت را روی نقطه درستی از دیواره صاف دره بگذاری تمرین خاصی 

انجام می‌دهی؟

کارت تمــام اســت. وقتــی  کــه نترســی. بترســی  ؛ اولیــن نکتــه مهــم ایــن اســت  خیــر
نترســیدی و بــا روحیــه جلــو رفتــی، هر‌جــا خواســتی می‌توانــی بــروی. بعضــی جاهــا 

بدجــور ‌گیــر افتــادم امــا نیفتــادم. 

چه‌جور جایی بود؟

کارم را انجــام دادم امــا  کــه   می‌خواســتم بــروم بــالای صخــره‌ای و فیلــم بگیــرم 
کــه بــه  کــه بــودم حتــی آنتــن هــم نمــی‌داد  موقــع برگشــتن دیــدم راه نــدارد. جایــی 
کمــک بخواهــم. بــه هــر ســختی بــود راه برگشــت را پیــدا  کســی زنــگ بزنــم و از او 

کــردم و برگشــتم. 
برای انجام این کار دره‌ها و کوه‌های خاصی را انتخاب می‌کنی؟

کــوه را می‌شناســم  کــه بــه آن مــی‌روم خیالــم از آن راحــت اســت. وضعیــت  کوهــی 
پــا وجــود دارد امــا بحــث مهــم جنــس  و می‌دانــم در چــه قســمت‌هایی جــای 
گــر  ا کــه  اســت  طــوری  ســنگ‌ها  از  بعضــی  چــون  اســت.  ســنگ‌ها  اســتقامت  و 
کــه مــی‌روم  روی‌شــان پــا بگــذاری همــه بــه تــه دره ریــزش می‌کنــد، ولــی جایــی 
رخ  کــی  خطرنا حادثــه  کــه  اســت  راحــت  خیالــم  و  دارد  محکمــی  ســنگ‌های 

نمی‌دهــد. 
تا حالا خطر جدی سقوط تهدیدت کرده است؟

که ‌گیر افتادم اما در بقیه جاها نه و به سلامت برگشته‌ام.  همان یکبار 
تـا بـه حـال در جاهایـی کـه صعـود کـرده‌ای بـا حیوانـات وحشـی 

رودررو شده‌ای؟

یکبــار دو تــا خــرس دیــدم. خرس‌هــا از آدم می‌ترســند امــا 
کــردم.  مــن هــم فــرار 

ازدواج کردی؟

نه. 
کنش‌شان چه بود؟ خانواده‌ات این فیلم‌ها را دیده‌اند؟ وا

خیلــی  و  دیــد  را  فیلم‌هــا  از  یکــی  مــادرم  پیــش  روز  چنــد 
ــنش  ــون س ــی. چ کار را می‌کن ــن  ــرا ای ــه چ ک ــد  ــت ش ناراح

می‌ترســد.  و  بالاســت 
فقـط بـه خاطـر پـول تبلیغـات خطـر مـرگ را بـه جـان 

می‌خری؟ 

اول پــای علاقــه‌ام وســط اســت. دوم ایــن کار بــه نوعــی 
ــات  ــر تبلیغ ــه خاط ــت و ب ــده اس ــغلم ش ــه ش ــل ب تبدی
کار را انجــام می‌دهــم. قبــا شــغل دیگــری  هــم ایــن 

کــردم.  کــه آن را رهــا  داشــتم 
شغل قبلی‌ات چه بود؟

کردم.  کار را رها  شستشوی مبل اما این 
روزی چند تبلیغ می‌گیری؟

 ماهی دو سه تا. 
زندگی‌ات با این مبالغ می‌گذرد؟

مبــل  شســتن  اســت.  خــوب  کــه  مــن  بــرای 
کار  ایــن  بــا  امــا  داشــت  زیــادی  زحمــت 

هســتم.  راحت‌تــر 
گردشـگری تورهـای ایالم هـم  ظاهـرا مدیـر 

هستی. 

کار را شروع نکرده‌ام. من دره‌نورد هستم هنوز این 
دره‌نوردی را تخصصی تمرین کرده‌ای؟

نه به صورت محلی دوره دیده‌ام. 
ورزش هم می‌کنی؟

نه. 
چرا از چتر کمکی استفاده نمی‌کنی تا ریسک کارت کمتر شود؟

اتفاقــا رفتــم تهــران و در مــورد چتــر هــم صحبت‌کردیــم امــا گفتنــد قیمــت ایــن چتــر 
300 تــا 350 میلیــون تومــان اســت کــه بــرای مــن خیلــی گــران اســت. 

خـب گـران باشـد. پـای جانـت وسـط اسـت. بـا انجـام چنـد تبلیـغ پولـش در می‌آیـد 

 . دیگر

که پول چتر دربیاید.  آن وقت باید 10 تا تبلیغ بگیرم 
کـه می‌پوشـی  چـرا از لباس‌هـای راحت‌تـر اسـتفاده نمی‌کنـی؟ لباس‌هـای گشـادی 

جلوی دست و پایت را نمی‌گیرد؟

کــه مخاطــب جــذب شــود. چــون مخاطــب بــه لبــاس معمولــی  کنــی  کاری  بایــد 
ــه  کنشــی نشــان نمی‌دهــد امــا وقتــی لبــاس خاصــی می‌پوشــی توجــه مــردم ب وا

کارت جلــب می‌شــود. 
قضیه این جمله »وضع‌تان چون است« چیست؟ 

)می‌خنــدد.‌( یعنــی حال‌تــان چطــور اســت. لذتــش دقیقــا بــه ایــن اســت 
کــه در یــک جــای ســخت می‌ایســتی و حــال مــردم را می‌پرســی و ایــن بــرای 

آنهــا خیلــی عجیــب و جالــب اســت. 
می‌دانی چند نفر دیگر از کارت تقلید کرده‌اند؟

بله خبر دارم. 
ناراحت نیستی رقیب پیدا کرده‌ای؟

همــه  می‌شــوم  هــم  خوشــحال  اتفاقــا  نــه 
کننــد و امیــدوارم بــرای هیچ‌کــدام  پیشــرفت 
اتفــاق تلخــی رخ ندهــد. مــن به‌خاطــر عشــق 
و علاقــه‌ای کــه بــه ایــن کار دارم، آن را انجــام 
جــذب  بــرای  دیگــر  یکــی  امــا  می‌دهــم 
می‌دهــد  انجــام  را  کار  ایــن  دنبال‌کننــده 
هــم  یکــی  جداســت.  بحثــش  ایــن  کــه 
کار وحشــت داشــته  ممکــن اســت از ایــن 
می‌دهــد  انجــام  را  کار  آن  امــا  باشــد 
اســت  ممکــن  و  دهــد  انجــام  نبایــد  کــه 

بیفتــد.  بــه خطــر  جانــش 
کنـش دنبال‌کننده‌هـای خارجـی‌ات بـه  وا

کاری که می‌کنی چیست؟

خیلی با محبت هستند. 
از شـوخی‌های دنبال‌کننده‌هایـت ناراحـت 

نمی‌شوی؟

نه چرا ناراحت شوم. 
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دلیل درگیری با همسرتان چه بود؟

ــم  ــق ه ــیم عاش ــن و نس ــتیم. م ــی نداش اختلاف
ــم.  بودی

امـا همسـایه‌ها صـدای دعـوا و درگیـری شـما را 

شنیده بودند. 

دعــوا در هــر خانــواده‌ای هســت. دعــوای مــن 
و نســیم هــم دعــوای زن و شــوهری بــود، مثــل 
ــش  ــاد بزرگ ــایه‌ها زی ــوهرها. همس ــه زن و ش هم

کردنــد. 
امروز هم دعوا داشتید؟

کــه آمــار  نــه. می‌توانیــد از همــان همســایه‌ها 
دعواهــای مــا را داده‌انــد بپرســید. 

پس چرا خودکشی کرد؟

قــرص  بــا  چندبــار  هــم  ایــن  از  پیــش  او 
خودکشــی کــرده بــود کــه متوجــه شــدم و ســریع 
بــه دادش رســیدم و زنــده مانــد. ایــن اواخــر 

بــود.  گرفتــه  افســردگی 
امروز چه اتفاقی افتاد؟

بــا خانــه تمــاس  کــه  بــودم   عصــر در شــرکت 

بــود. خواســت  نســیم مثــل همیشــه  گرفتــم. 
کنــم. نیم‌ســاعت بعــد  کمــی خریــد  در مســیر 
کارم تمــام شــد و در مســیر خریدهــا را انجــام 
دادم. وقتــی جلــوی در رســیدم، دســتانم پــر 
نکــرد.  بــاز  را  در  نســیم  امــا  زدم  زنــگ  و  بــود 
وارد  و  کنــم  بــاز  را  در  کلیــد  بــا  شــدم  مجبــور 
شــوم. برق‌هــا خامــوش بــود. در اتــاق خــواب 
از  فریــاد  و  داد  بــا  و  دیــدم  حلق‌آویــز  را  او 
و  داد  و  صــدا  خواســتم.   کمــک  همســایه‌ها 
کــرد.  پــر  را  خانــه  فضــای  مــردی  و  زن  فریــاد 
بــه  و  کــرد  رهــا  را  ســلمان  از  تحقیــق  ســرگرد 
ســمت در رفــت. زن و مــردی میانســال شــیون 
و زاری‌کنــان بــه ســلمان بــد و بیــراه می‌گفتنــد. 
مــادر  و  پــدر  بــود  معلــوم  حرف‌های‌شــان  از 
کــرد و بــه  آرام  نســیم هســتند. ســرگرد آنهــا را 
داخــل یکــی از اتاق‌هــای خانــه بــرد تــا تحقیــق 

ســرگرد  این‌کــه  از  قبــل  نســیم  مــادر  کنــد. 
کار  ایــن مــرد بالاخــره  گفــت:  ســؤالی بپرســد، 
نســیم  کشــت.  را  دختــرم  و  کــرد  را  خــودش 
انگیــزه‌ای  هیــچ  و  بــود  ســرزنده‌ای  دختــر 
دســت  از  فقــط  نداشــت.  خودکشــی   بــرای 
آزار و اذیت‌هــای ســلمان خســته شــده و قصــد 

طــاق داشــت. 
چه آزار و اذیتی؟

کــه  ســلمان مــرد بداخــاق و خسیســی اســت 
به‌پــا  جنجــال  و  دعــوا  موضوعــی  هــر  ســر  بــر 
کــرد تــا فامیــل  کاری  می‌کــرد. او بــا رفتارهایــش 

ــد.  کنن ــه  ــع رابط ــا قط ــا آنه ب
آخرین بار کی با او حرف زدید؟

کــرد و  گلایــه  . دوبــاره از رفتــار شــوهرش  ظهــر امــروز
گفــت تصمیمــش برای طلاق جدی اســت.  ســرگرد 
ــان  ــت اظهارات‌ش ــد از ثب ــرد و بع ک ــق  ــا تحقی از آنه

ــح روز  ــد. صب ــی بیاین گاه ــه اداره آ ــردا ب ــت ف خواس
برگــه  رفــت،  گاهــی  آ اداره  بــه  ســرگرد  وقتــی  بعــد 
گــزارش  پزشــکی‌قانونی روی میــزش بــود. دکتــر در 
خــود نوشــته بــود علــت مــرگ خفگــی اســت و آثــار 
دو شــیار مــورب و صــاف روی گــردن زن جــوان بــود 
و آثــار درگیــری هــم دیــده نشــد.  ســرگرد برگــه‌ای از 
کشــوی میــزش بیــرون آورد و شــروع بــه نوشــتن 
گــزارش رســید و زیــر آن  کــرد. بــه انتهــای  گزارشــش 
کــرد و بــا پرونــده بــه دادســرا رفــت و حکــم  را امضــا 
همســرش  قتــل  اتهــام  بــه  را  ســلمان  بازداشــت 
بــه  دســتبند  جــوان  مــرد  بعــد  ســاعتی  و  گرفــت 
قتــل  تشــریح  بــه  و  نشســت  روبه‌رویــش  دســت 
همســرش پرداخــت.  شــما خواننــدگان تپــش بــا 
کلیــدی بــه مــا بگوییــد ســرگرد  اشــاره بــه دو دلیــل 
چطــور فهمیــد نســیم خودکشــی نکــرده، بلکــه بــه 

قتــل رســیده اســت.  


